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اند كـه بـين    نويس متعلق به دورة سلجوقي دو مورخ فارسي ،السرور يةآ و الصدور راحة
اين پژوهش در صـدد اسـت تـا بـا     . شود مي هايي ديده ها و تفاوت آثار اين دو شباهت

مورخ پرداخته و نگاري اين دو  نگري و تاريخ روش تطبيقي و تحليلي، به بررسي تاريخ
هاي تـاريخي   نيشابوري فقط انتقال داده سلجوقنامةبرداري راوندي از  آيا نسخه: دريابد

  است؟  شده نگاري او را نيز شامل مي نگري و تاريخ است يا تاريخ
اي از روايات كتاب خود را از  دهد راوندي بخش عمده مي نتايج اين پژوهش نشان

نگـري ايـن دو مـورخ و     كرده، ولي تفاوت در تاريخنيشابوري اخذ سلجوقنامة كتاب 
  . است نگاري آنان نمود يافته اهداف متفاوت آنان در تاريخ

  .الصدور حةرا، سلجوقنامهنگاري، نيشابوري، راوندي،  نگري، تاريخ تاريخ :ها كليدواژه
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نيشابوري رونويسي كرده، عبارتي  سلجوقنامةاين عبارت كه راوندي كتاب خود را از روي 
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هـاي   ديگري در رابطه با تفاوت هاي پرسش ،رسيدن به هدفتكراري شكل گرفت و براي 
ابراين، بن ـ. اين دو مورخ بودنگري  بيشتر در خصوص تاريخگرديد كه  بين اين دو اثر مطرح

نگـري ايـن دو مـورخ     نگـاري و تـاريخ   در اين مقاله سعي شد بـه بررسـي تطبيقـي تـاريخ    
 او و تلقـي تاريخي نگاه مورخ به حوادث چگونگي  به معناينگري  تاريخبين  .شود  پرداخته

رويـدادهاي  نگارش و تـدوين  چگونگي ي امعنه نگاري ب تاريخ و وقايع تاريخي واز تاريخ 
از حيات فكري جامعه و اعتقادات نگري مورخ  تاريخ. وجود داردارتباط تنگاتنگي  ي،تاريخ

بازتـاب  نگـاري وي   در تـاريخ گيـرد و   اش تـأثير مـي   شخصي او و باورها و فرهنگ جامعه
تـاريخي  نگـاه بـه وقـايع    نگـرش و  متكي به نوعي خاص از نگاري  تاريخ ،در واقع. يابد مي

نگري  تاريخروايات و راويان با توجه به گزينش  صرف نيز نگاري وقايعاست، زيرا حتي در 
  .گيرد مي صورتمورخ 

ــ   الصـدور  حـة راو  سـلجوقنامه   هرچند تحقيقاتي در ارتباط بين ايـن دو اثـر تـاريخي  ـ   
نگري اين دو مورخ كه  نگاري و تاريخ گرفته، در مورد وجوه اشتراك و افتراق تاريخ صورت

ــاني   ــاني و مك ــر زم ــه از نظ ــاني ب ــرايط يكس ــاً در ش ــر تقريب ــي س ــرده م ــد، پژوهشــي  ب ان
بوده و با چه هدفي دست  ينگرشكه هريك از دو مورخ داراي چه  اين. است نگرفته صورت

نگري و همچنـين تفـاوت در هـدف از نگـارش چـه       اند و تفاوت در تاريخ به نگارش زده
اسـت،   ها نمود يافتـه  نگاري آن خنگاري دو مورخ داشته و تا چه حد در تاري تأثيري بر تاريخ

  .ها پاسخ دهد است تا به آن هايي است كه اين مقاله در صدد بوده پرسش
  

  نگري دو مورخ  تاريخ. 2
 ـ حـاكم بـر  اوضاع و احوال نگري هر مورخي تا حد بسياري متأثر از زيستگاه و  تاريخ ة زمان

اجتماعي، سياسي و فكري جامعـه و اعتقـادات شخصـي او     حيات مورخ و در واقع اوضاع
موقعيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگـي    آثار تاريخي تا حد بسياري بازتاب وبوده 

نامـه و   نگري ايـن دو مـورخ، اشـاره بـه زنـدگي      بنابراين، در آغاز بحث تاريخ .مورخ است
  .نمايد خاستگاه خانوادگي هريك از آن دو لازم مي

  
 نامه و خاستگاه دو مورخ و معرفي آثار اين دو زندگي 1.2

طبـق نوشـتة راونـدي، نيشـابوري از     . دانـيم  نيشابوري چيز زيادي نمينامة  زندگيدر مورد 
بزرگان دربار سلجوقي و معلم دو تن از سلاطين سلجوقي يعني سـلطان مسـعود و طغـرل    
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 ).64: 1386راونـدي،  (اسـت    داشتهبا راوندي نيز رابطة خويشاوندي است و   سلجوقي بوده
زيسته و از جملـه درباريـان سـلجوقي و     كه نيشابوري در اواخر دورة سلجوقي مي مسلمّ آن

رين تحـولات و  ت ـدر روزگار بزرگبنابراين، وي كه  .است ترديد مردي فاضل و عالم بوده بي
، اسـت  بـوده و خـود شـاهد وقـايع ايـن دوره     زيسـته   دولت سلجوقي ميانقلابات سياسي 

  .است داده وقايع ايام حيات خود ارائه رةاطلاعات دست اولي دربا
دربارة تـاريخ   ترين منبع فارسي موجود مهمو ترين  قديمي ،سلجوقنامهكتاب نيشابوري، 

از  سلجوقيانشامل تاريخ مختصر اي است كه  بوده و از جمله تواريخ سلسله ايران ةسلاجق
مؤلـف  خـود  تـا ايـام   يعني طغرل  بن ارسلان بن نشستن طغرل سلطنت تا به گيري آغاز قدرت

ناتمـام   سلاجقهتاريخ  كار نگارش اوايل حكومت طغرل سوم،در  نيشابوريبا مرگ . است
در بعد از انقـراض سلسـلة سـلجوقي و    » ابراهيم ابوحامد محمدبن«و چند سال بعد،  مانده
را تا پايـان بـه   لطان طغرل سحكومت  دوران وهجري ذيلي بر اين كتاب نوشته  599سال 

  . آن افزوده است
در راونـد كاشـان در يـك     ق 555 – 550هاي  سال بيندر  راوندي، طبق نوشتة خود او،

اش سرپرسـتي او را   دايـي ه و داد در كـودكي پـدرش را ازدسـت    .دنيا آمـد ه عالم ب ةخانواد
، بـه تحصـيل   بـود  يكه مرد دانشمنداش  راوندي به مدت ده سال نزد دايي. گرفت  عهده  بر

همچنين علم حقوق و ه و در خطاطي، صحافي كتاب و تذهيب مهارت يافتعلم پرداخته و 
وارد دربـار   ق، 577 سال در. خداشناسي را از برخي از علماي مشهور زمان خود فراگرفت

). 41 -  39: 1386راوندي، ( خود جلب كردبه توجه دستگاه سلطنت را ه و سلجوقيان گرديد
 تجديد و دريافت پاداشاميد  آن بهبعد از اتمام  و افتاد به فكر تحرير كتابق،  599در سال 

ارسـلان، از سـلاطين    قلـج  الدين كيخسروبن ، آن را به غياثارتباط خود با خاندان سلجوقي
  .سلجوقي روم، تقديم كرد

جانبي مباحث  ،مشتمل بر سه بخش مقدمه، تاريخ سلاجقه، الصدور حةراكتاب راوندي، 
 را شـامل  و بزرگـان ديـن  انبيا  مدحو تعالي  باريو ستايش حمد  مقدمه. استو يك خاتمه 

هـا و   ظلـم  و همچنين فصلي در شـرح  سلاجقهشود؛ بخش تاريخي كتاب، شامل تاريخ  مي
جـانبي  مباحـث   است؛ در بخش ق 595 تا 590 هاي هاي لشكر خوارزمشاه بين سال غارت

باختن، شراب، مسابقت و تيرانـداختن،   آداب ندامت و شطرنج در يمباحثنويسنده  كتاب نيز
ترديـد   بـي  الصـدور  حـة راارزش تـاريخي  . است آورده شكار، معرفت خط، غالب و مغلوب

. اسـت  حكومت سلجوقي است كه خود نويسنده شاهد آن بوده ةاواخر دوروقايع مربوط به 
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سـلجوقي   ةربوط به اوايل دورتر از حوادث م مراتب مفصل بهرا حوادث اين دوره  نويسنده
  ).183 -  178: 1381 اقبال،( است كردهذكر

 ويمنبع اصـلي  ماند كه  نمي ، شكي باقيسلجوقنامهبا مقايسة كتاب راوندي با كتاب 
 ـ راوندي. است بودهنيشابوري  ةسلجوقنامدر زمينة گزارش وقايع تاريخي،  طـور  ه خود ب

هـا بعهـد خداونـد عـالم      و همين تـاريخ ... « :نويسد ضمني به اين منبع اشاره كرده و مي
: 1386 راونـدي، (» ...بـود  نوشته... ين نيشابوريداالله ظهيرال ةحمطغرل ر بن ارسلان بن طغرل

نويسـندگان  مطالب قابل توجهي را از راوندي در بخش غيرتاريخي كتاب نيز . )65 - 64
ظهيـري سـمرقندي    ةسـندبادنام  و كليله و دمنـه  ،خوارزمشاهي ةذخيرديگر يعني كتاب 

بدين ترتيب است كه با توجه به مـوارد ذكرشـده،   ). 150: 1387، كميلي(است  اخذكرده
راوندي در نگارش كتاب خود دست بـه انتحـال ادبـي    اند كه  بر آننظران  صاحببرخي 

؛ 30 -  29: 1313، رافشـا ( اسـت  بيشتر به اخذ و اقتباس عبارات كتب ديگر پرداختهو زده 
  ).96 -  95 :1388، پور و راستي آزاديان؛ 160: 1387، كميلي؛ 587 -  585: 1381 ،ريپكا
  
  نگاه دو مورخ به مباحث نظري تاريخ 2.2

گيري از آن معتقدند؛  و عبرت مورخ به كاربرد تاريخ براي اهل سياست، تكرار تاريخ هر دو
انـد كـه    دانسـته هر دو تاريخ را علم خوانده و آن را بعد از علـم شـريعت، دومـين علمـي     

گيـري از كـار    ها، تاريخ سرمشقي است براي عبرت پادشاهان بايد بداند؛ در نزد هر دوي آن
   :نويسد علمي كه پادشاهان بعد از علم شريعت بايد بدانند مينيشابوري . گذشتگان

سير ملوك و اخبار و تاريخ پادشاهانست و چون بر آن واقف شـوند و سـيرت و طريقـت    
در دنيـا و ثـواب و    كمكارم اخلاق گذشتگان و سبب نام ني ـ ةآنچه خلاصهريك بخوانند 

را پيشـوا سـازند و آنچـه مـذموم عقـل و       مغفرت در عقبي بود از بهر خود برگزينند و آن
  ). 10 -  9: 1390 نيشابوري،( مكروه شرع و نقل است، رد نمايند

). 65 :1386راوندي، (كند  ميراوندي نيز تقريباً همان گفتة نيشابوري را در اين باره تكرار 
ارسلان، دليل فساد روزگار را ندانستن قانوني از آبا و اجداد  بن و در فصل سلطان طغرلا

و فساد آشكار بر عراق از آن شد كـه از تركـان هـر وشـاقي كـه بـر       «نويسد  دانسته، مي
بـر آن  دانسـت در پادشـاهي كـه     يافت قانوني از سير آبا و اسلاف نمي ولايتي استيلا مي

 همچنين، راونـدي بـا آوردن  ). 336: همان(» ...كرد رفت مي خواست و مي برود هرچ مي
هركه بر «و يا ) 392: همان(» الظلم مع لايبقي و الكفر مع يبقي الملك«امثال و حكمي چون 
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، به قانونمنـدي  )180:همان(» رعيت و اوليا ظلم كند ياري ميدهد بر زوال ملك و دولت
  . كند ميدر تاريخ اشاره 

يـك از دو مؤلـف بـه غايـت و      در مورد غايت و هدف تاريخ نيز بايد گفت گرچه هيچ
جا كه هـر دو مـورخ داراي بيـنش دينـي بودنـد،       هدف تاريخ اشارة مستقيمي ندارند، از آن

مطمئناً آنان نيز به مانند ديگر مورخان مسلمان، به وجود فلسفه و يا حكمتي براي تـاريخ و  
  .اند مقصد براي آن قائلداشتن هدف و 

  نگاري  هدف از تاريخ 1.2.2
دانسـتن سـير ملـوك و اخبـار تـاريخ       ضـرورت « نيشابوري هدف از نگارش كتاب خود را

امور را رفع و رجـوع شـرعي و    ،بر طبق آن سلاطينتا كند  بيان ميتوسط سلاطين  »شاهان
  .است كتابش بودهظاهراً، اين امر تنها هدف نيشابوري از نگارش . عقلي كنند

اي از نگارش كتاب خـود داشـته و در    اما، راوندي برخلاف نيشابوري، اهداف چندگانه
اهـداف راونـدي را از   تـوان   مـي . اسـت  ها اشاره كـرده  هاي گوناگون كتاب خود بدان بخش

و هدف غيرشخصـي يـا عمـومي    ) نفع شخصي(نگارش كتاب به دو دسته هدف شخصي 
جاوداني  ن اثرشتاذيادگارگ بهتوان  راوندي از نگارش كتاب را ميهدف شخصي . تقسيم كرد

و همچنين انتظار دريافت پاداش و صله دانست؛ دو مطلبي كه نويسـنده   از خودنامي  و نيك
و پاداشـي قابـل توجـه     به اميـد دريافـت صـله و   نويسنده  .كند ها اشاره مي صراحت بدان به

را بـه فـردي از پادشـاهان    خـود  كتـاب  اسـت كـه   ارتباط خود با خاندان سلجوقي تجديد 
كـرده و بـدون ترديـد    تقـديم   او اسـت، سلجوقي آسياي صغير كه اين كتاب دربارة اجداد 

هاي او با  راوندي نسبت به كيخسرو، نه به سبب تطبيق ويژگي ةيدگرايانأينگرش تمجيد و ت
راونـدي  . اسـت  دهصـله و پـاداش بـو    بلكه بيشتر به سبب اميد به كسب ،اش سلطان آرماني

كه قبلاً آمد، از زمرة درباريان دولت سلجوقي بوده و از سقوط اين دولت اندوهگين و  چنان
آمدن پادشاهي از خاندان سـلجوقي و باريـابي دوبـاره در دربـار ايشـان       كار در آرزوي روي

آگاه زماني كه از حكومت كيخسرو سلجوقي ). 460 -  459: 1386راوندي، (است  برده سرمي به
حضـرت   رسيدن ايـن كتـاب بـدان   «كند خداي  شده، كتابش را براي وي ارسال كرده، دعا مي

ثول در خـدمت روزي كنـاد بمحمـد و آلـه    خجسته و مبارك گرداناد و بنده را نيز دريافت م «
كرده كه كتـابش را بـه چـه كسـي از خانـدان       براي راوندي ظاهراً فرقي نمي). 464: همان(

ي كـه  است تا آن را به هر فرد ديگري از خاندان سـلجوق  او حاضر بودهسلجوقي اهدا كند؛ 
  .روي كار بيايد، تقديم دارد
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تـوان از   هدف و غرض عمومي يا غيرشخصـي راونـدي را از نگـارش كتـاب نيـز مـي      
   :نويسد ميراوندي  .اشارات مستقيم و غيرمستقيم وي دريافت
هـاي دولـت سـلاطين آل     الراونـدي تـاريخ  سليمان  بن علي دعاگوي دولت ابوبكر محمدبن

الدهر كيخسـرو خلـداالله دولتـه     تا سلطان قاهر عظيم... نويسد بر سبيل اختصار  سلجوق مي
مطالعت فرمايد و بداند كه حليت ملائكه تسبيح و تهليل است و حليت انبيا علم و عبادت 

  ) 65 -  64: همان(و حليت ملوك عدل و سياست است 

انديشـه  «) كيخسـرو (نويسد خداوند عالم  ربوط به سلطان سنجر ميدر ذكر حوادث ميا 
فرمايد و اين چندين نشيب و فراز و وقايع و حوادث بنظر مبارك مطالعه فرمايد كه اسلاف 

هدف ديگـر   ،ترتيب بدين ).186: همان(» جهانگيري چون كردند و جهانداري بدو گذاشتند
   .گيري مخاطب از تاريخ و گذشته است وي عبرت

تنها اميدوار است تا با نگارش تاريخ سلاجقه، مخاطب را به انديشـه در كـار    راوندي نه
گيري از آن وادار كند، بلكه همچنين در صـدد اسـت از وقـايع تـاريخي      گذشتگان و عبرت

داري  هـايي در بـاب آيـين كشـورداري و ملـك      استفاده كرده و در اثناي آن به دادن آموزش
ملكشاه، اسـباب ظفـر و    محمدبن بن اي شرح حوداث دورة سلطان طغرلبپردازد؛ مثلاً، در اثن

پـردازد   پيروزي را بيان كرده و بعد به آموزش چگونگي ترتيب لشكر در ميـدان جنـگ مـي   
هر ملك كه با لشكر و حشم بد كنـد احسـان در حـق    «: نويسد و يا مي). 219- 217: همان(

هـا و   توصيه). 209: همان(» باشددشمن خود كند، و عظمت سلطنت از نيكو داشت رعيت 
هاست و راوندي ظاهراً در صدد آموزش  هاي اندرزنامه چنيني بيشتر شبيه نوشته پندهاي اين
  .داري است آيين ملك

كـاربرده،   كه پند و اندرزهايي كه راونـدي بـه   نخست اين: اما، بايد به دو نكته توجه كرد
ها مربوط به اصول اخلاقي كلـي   ب آناغلداري نيست و  محدود به آيين كشورداري و ملك

اش  فقط شخص حاكم و طبقة حاكمه، بلكـه هـر فـردي فـارغ از مقـام و مرتبـه       است كه نه
بلكه  ،پندها و نكات اخلاقي نه در فصلي جداگانهاين ؛ نكتة دوم، تواند از آن سود جويد مي

پنـد و  . تاس ـ در صفحات و حتي در سطرسطر ديباچه، متن كتاب و در فصول جانبي آمـده 
 ... .شناسي، گـذران بـودن دنيـا و     كارگيري خرد و انديشه، وقت اندرزهايي در باب عدل، به

هـاي   راونـدي را از نگـارش كتـاب، بيـان نمونـه     توان يكـي از اهـداف اصـلي     بنابراين، مي
   .آموز و يادآوري اصول اخلاقي دانست عبرت

به منظـور تهـذيب و    راوندي كتاب خود را اصلاً معتقد است ميثمي كهشايد، بتوان با نظر 
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 الصـدور  حـة راتـاريخ در  : موافقـت داشـت   ،تربيت نوشته و تاريخ به معناي خـاص آن نيسـت  
 دتوان تاريخ مي راوندي، از نظر ).299: 1391، ميثمي( براي تعليم و تربيتاست  ابزاري اختصاصاً

رويكـردي   بنـابراين، وي بـا   .نظر باشد اجتماعي مطمحـ  عملي داشته و در زندگي سياسي ةفايد
  .است هاي اخلاقي از رويدادهاي تاريخي استخراج درس ، در صددتاريخ بهگرايانه  فايده

خـارج از  مباحثي اضافي و را  ...)فصل شطرنج و شراب و (مباحث جانبي ميثمي البته، 
اريخي ادامه است، چراكه بررسي روش و بينش مؤلف را تا پايان بخش ت كردهبحث قلمداد 

رسد مباحث مـذكور، از   نظرمي اما، به. گويد داده و در مورد مباحث جانبي كتاب چيزي نمي
مناسبت با اهداف و اغراض اصلي نويسنده از نگارش  بي... جمله آداب ندمت و شطرنج و 

كتاب نيست، زيرا در اين فصول نيز راوندي از اهـداف اصـلي خـود يعنـي آمـوزش آيـين       
دن پند و اندرز و آموزش شـرعيات و حتـي جلـب رضـايت خواننـده غافـل       داري، دا ملك
در واقع، با توجه به هدف نويسنده، اين فصول نه فصول ضـميمه، بلكـه بخشـي از    . نيست

متن اصلي كتاب است كه با قصد و غرض نويسنده از نگارش كتـاب كـه همـان تربيـت و     
د بوده تا نه فقط از تـاريخ، بلكـه از   در واقع، نويسنده در صد. خواني دارد تهذيب باشد، هم

هرنوع و هرجنس مطلب ديگري از جمله شرعيات كه وي را در رسيدن بـه اهـداف خـود    
راوندي در اين فصول نيز در كنار آموزش، از تذكر نكات اخلاقي . ياري رساند، استفاده كند

  .و دادن هشدارها و پندهاي آموزنده غافل نيست
دانستن بازي شطرنج و نرد را از كه  در فصل شطرنج، بعد از اينراوندي به عنوان نمونه، 

لازم  و لشكرآرايي معرفت بر فنون نظامي براياز  شطرنج راجمله شرايط منادمت ملوك و 
  : نويسد دانسته، مي

تا نديمان با پادشاهان ببازند و تلقين ايشان كنند كه قلب و جناح و ميمنه و ميسـره لشـگر   
است از جانب ديگر آن  نك از جانبي خصمي عدت و ساز راست كردهبايد و چنا چون مي

   ).407: 1386راوندي، ... (خصم هم غافل نيست هر دو در رزم بحزم باشند

در توضـيح حكمـت شـطرنج    . راوندي كه در اين فصل در صدد آموزش پادشاه اسـت 
  : نويسد شدن هشت عدد آلت بر شطرنج قديم مي روميان و اضافه

حصون حكمت آنست كه ملوك را از مقامي حصين ناگزيرسـت خاصـه بـه     درين خانهاء
جا بباشند تا كار بمراد شود باز بيرون آيند و  جا روند و آن وقتي كه دشمن چيره شود كه آن

نيز تا كار برآمدن ملوك نيست كه بنفس خود حركت كنند كه چون پادشاه بر جـاي باشـد   
   ).414: همان... (لشگر خود بر جاي ماند
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راوندي در فصل شراب و شكار، به بحث در شرعيات و اصول فقه در زمينـة شـكار و   
احكام و فتاوي در باب تحليل و تحريم آن دو فعل پرداخته و در صدد يادآوري و آموزش 

او فصـل غالـب و مغلـوب را نيـز بـه قصـد       ). 418 -  416: همان(شرعيات دربارة آن است 
خصـم  «: شـود  اسـت و متـذكر مـي    دو رقيب آوردهآموزش روش محاسبة نتيجة جنگ بين 

ها كمتر راه يابد كه فرق بسيار است ميان دانـا   گرچه ضعيف باشد خوار نبايد داشت تا آفت
  ).448 -  447: همان(» و نادان

مؤلـف  وان افر ةاستفادترتيب، اگر اهداف مؤلف را از نگارش كتاب درنظربگيريم،  بدين
هاي كتـاب   نيز، كه گفتيم يكي از ويژگي عربي و فارسي از آيات و روايات و امثال و حكم

  ). 111، 110، 109، 103: همان(شود  مي راوندي است، توجيه
نگـاري آن دو   هـايي در نگـارش تـاريخ    ترتيب، اهداف دو نويسنده موجب تفاوت بدين

هدف اصلي راوندي تربيـت و تهـذيب و اسـتفاده از تـاريخ بـراي      است، به طوري كه  شده
ي اصول اخلاقي و آموزش است؛ بنابراين، متناسب يا غيرمتناسـب، بـه ايـن اصـول     يادآور

نگاري اسـت؛   كند، در حالي كه هدف اصلي نيشابوري تاريخ اخلاقي كلي و فردي اشاره مي
  . است بنابراين، اگر هم از امثال و حكمي استفاده كرده، كاملاً متناسب و مرتبط با متن آورده

كه راوندي بخش عمدة مطالب كتاب خود را از  گرفته، در اين هاي صورت طبق پژوهش
هدف مؤلـف از نگـارش   است، هيچ شك و ترديدي نيست، اما شايد  آثار ديگران اخذ كرده

؛ يعني، اگر هدف راوندي از نگارش كتاب را توجيه كند تا حدي ولو اندك كتاب اين امر را
خ، بلكـه اسـتفاده از هـر نـوع مطلـب      نگاري صرف و ثبت تـاري  شد، نه تاريخ كه گفته چنان

نگاري او  تاريخي و غيرتاريخي با هدف آموزش و تربيت و تهذيب بدانيم، شايد بتوان تاريخ
آنچـه بـراي راونـدي    . اسـت  ظاهراً، براي او، نويسندة مطالب مهـم نبـوده  . را خاص دانست

خلاقـي، پنـد و   تواند به وي در بيـان نكـات ا   است كه چه مطلبي مي اهميت داشته اين بوده
در واقع، كار راوندي بيشتر گـردآوري مطالـب بـه    . كمك كند... اندرز، آموزش شرعيات و

توان با ميثمي  در هر حال، باز مي. است نه تأليف اثري جداگانه قصد و هدفي مشخص بوده
را رونويسي كرده، در كتاب خـود   سلجوقنامهداستان شد كه معتقد است راوندي گرچه  هم

  ).289: 1391ميثمي، (است  رح ديگري درافكندهاساساًً ط

  مخاطبان دو مورخ 2.2.2
و همچنين طبقه و مقام مخاطب يا مخاطبان يكي از عوامل مؤثر  وضعيت و شرايط تاريخي

در چگونگي و شيوة نگارش و حتي انتخاب نوع اطلاعاتي است كه بايد در كتاب گنجانده 
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شدن كتاب بـراي مخاطـب    هيچ ذكر و نشان مستقيمي از نوشته سلجوقنامه،در كتاب . شود
دانيم كـه نيشـابوري    با وجود اين، مي 1.شود نمي خاص و يا اهداي آن به فرد مشخصي ديده

جا كه هـدف خـود را از نگـارش كتـاب      او آن. است كتاب خود را براي طبقة حاكمه نوشته
امور را رفع و رجوع شرعي و عقلي  ،نبر طبق آ كند تا سلاطين مي گيري سلاطين بيان عبرت
   .كند ، در واقع مخاطب خود را نيز معرفي ميكنند

كه راوندي كتاب خود را بـه كيخسـرو، سـلطان     بايد گفت در اين الصدور حةرادر مورد 
در علـت تقـديم كتـاب خـود بـه      راونـدي   2.سلجوقي روم، تقديم كرده هيچ شكي نيست

  :نويسد كيخسرو مي
بودم و مشايخ و استادان دعاگوي داعيان و  علوم در دولت آل سلجوق كردهو چون تحصيل 

هواخواهان ايشان بودند و مدارس عراق و خيرات در آفاق ازيشان و بنـدگان ظـاهر شـد،    
   ).63 -  62: 1386راوندي، ... (خواستم كه اين كتاب بنام سلطاني سلجوقي باشد 

 ،حاكمـه  ةتنها ممـدوحش و يـا طبق ـ   ، نهشد كه گفته چنان راونديب مخاط با وجود اين،
دعاگوي دولت كتاب را نوشته و در جهـان  نويسد  ميراوندي . آحاد جامعه است ةبلكه هم

ي و بيگانـه و  شيادگار گذاشت كه انواع آدميان همگنان در طلب آن بكوشند و هر كم و بي«
عـت كننـد و   از فوايد و موايد ايـن كتـاب مطال  ) ي(و طلب مايده) ي(خويشي بسبب فايده

راوندي در كتـاب خـود اشـاره دارد كـه نخسـت قـرار        ).446: همان( »...بخوانند و بدانند 
دار بيـاورد، امـا جمعـي از     است كه در پايان كتاب فصلي هم در هزل و حكايات خنده بوده

الحاح و افتراق فرمودند كه دامن از آن كشيده و برچيده «دوستان وي را از اين كار منع كرده 
را جداگانـه   ادبانه است و از بهر تفرج خواص و تنزه عـوام آن  بايد داشت چه شغل بي مي

اين گفتة راوندي به هدف ديگـر راونـدي اشـاره دارد    . )458 -  457: همان(» كتابي ساختن
است؛ يعني، توجه به تفرجّ خواص و تنـزهّ   نگاري وي مؤثر بوده كه در سبك و شيوة تاريخ

است تـا كتـابش از آن حالـت خشـك و رسـمي بركنـار بـوده و         وي در صدد بوده. عوام
 و الصـدور  احـة رعنوان كتاب راوندي يعنـي  . خواننده با خواندن آن احساس كسالت نكند

نيز به همين امر اشاره دارد؛ يعني، كتابي كه ماية فراخي و آسايش سـينه و مايـة    السرور يةآ
  .شادي و سرور است

  
  معرفت ديني دو مورخ 3.2
نگـاري وي بـدانيم، در ايـن     بينش ديني را به معني تجليّ معرفت ديني مورخ در تاريخاگر 
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داراي بيـنش و  نيشـابوري هـر دو بـه ماننـد اغلـب مورخـان مسـلمان،        راوندي و صورت 
معرفت ديني دو مورخ در زمينة معرفت كلامي و فقهي آنان قابل . اند بوده بيني اسلامي جهان

ت مشـي معرفت كلامي، هر دو مورخ با تأثيرپذيري از كلام اشعري، در زمينة . بازيافت است
   .اند دانسته در تاريخ ساري و جاري مي قانونمندي كلي ةبه مثابرا الهي 
، )12: 1390نيشابوري، (» تن در قضاء آسماني داد«كارگيري فراوان اصطلاحاتي نظير  به

 )49: همـان (» ف تدبير ايشـان آمـد  تقدير آسمان خلا« ،)57: همان(» كرد قضا كار خود مي«
بـا اعتقـاد بـه تقـدير الهـي اسـت كـه        . بينش تقديرگرايانة او استتوسط نيشابوري، بيانگر 

وي در شـرح پيـروزي سـلجوقيان در    . بيند نيشابوري جايي براي تعليل و تحليل وقايع نمي
ه منشـرح بـر قلـب    بتأييد الهي و يمن فر الهي بدلي قوي و سين«كه  نبرد ملازگرد با بيان اين

، از هرگونه تحليل و تعليل اين واقعة بزرگ دورة سـلجوقي  )26: همان(» ...اعدا چاه كردند
  .است زده سر باز

جـا كـه    آن. معرفت كلامي راوندي نيز به مانند نيشابوري متأثر از كـلام اشـعري اسـت   
، معرفـت  )428 :1386راونـدي،  (» ...انـد  آدمي را از بهر عبادت آفريـده «: نويسد راوندي مي

 ةتحصيلات ديني و اوضاع كلي حاكم بـر جامع ـ ترديد،  بي .سازد گر مي كلامي خود را جلوه
  .است وي مؤثر بودهمعرفت دينيِ خاصِ در تكوين  حيات مؤلف ةدور

پادشاهي جبار «: نويسد راوندي كه معتقد به بخت و اقبال بود، دربارة سلطان ملكشاه مي
اغراض مؤيد بتأييد آسماني و موفق  روزگار مهيااسباب ميسر موافقو كامگار بود مساعدبخت 

مطمئناً، بخت و اقبال در نزد راونـدي خواسـت و تأييـد الهـي     ). 125: همان(» بتوفيق رباني
امـارت  «: نويسـد  وي در برخي موارد نيز صريحاً به تأييد الهي اشاره كرده، مـثلاً مـي  . است

داري بر وفق كامگاري و مخايل شهرياري از صفحات پادشاهي بتأييد الهي و علامات جهان
درخشـيد و صـبح دولـت از     تافت و شعاع اقبال از ناصيه دولت ايشان مـي  احوال ايشان مي

چيرگي قضاي آسماني و تقـدير  راوندي معتقد به ). 96: همان(» دميد مطلع رايات ايشان مي
حـوادث را بـه قضـا و قـدر و      جا  در چندينبوده و رباني بر رويدادها و جريانات تاريخي 

از قضا و قدر بعقل و بصر حذر نتوان كرد، و آدمـي چـو   «: است خواست خداوند حواله كرده
). 121: همان( »آفتاب هركجا كه رود بلا و محنت چو سايه ملازم او بود و تقدير سابق لاحق

). 338: همـان (» هرچند بندگان را تدبير ديگرست تدبير سود نيست چو تقـدير ديگرسـت  «
و غلبة قضا و قدر يا خواست الهي  ة راونديايانرنگاه تقديرگ چنيني همگي بر هاي اين نمونه

  . بر تدبير و ارادة انسان از نظر او دلالت دارد
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و  هـا  مثـل كـارگيري   هاي فراواني نيز از به اما از سوي ديگر، در كتاب راوندي نمونه
كارگيري خرد و انديشـه و   گيري از حوادث گذشته و به در تأكيد بر عبرت... ها و  حكم

: نويسـد  راونـدي مـي  . )448، 179: همان(است  آمده به فرق دانا و نادانفراوان  ةاشاريا 
بهتـرين  « ؛)44: همـان (» بهترين عطيات ايزدي عقل و دانـش اسـت و عـدل در ملـك    «

  بدين). 53: همان(» مواهب عقل و دانش است و بدترين مصايب جهل و نكوهش است
 فكـري راونـدي قرارداشـته    ةگرايـي در كـانون منظوم ـ   تمشيبينيم كه گرچه  ترتيب، مي

بـه معنـاي خـاص كلمـه     تقديرگراي مطلـق و  را  ويتوان  نمي، )40: 1386زاده،  حسن(
از اين دارند كه راوندي تقـديرگرا و جبرگـراي مطلـق    شده حكايت  موارد گفته. دانست

 يتـاريخ وقـايع   از نظر راونـدي، . نيست، بلكه به اراده و خواست انسان نيز معتقد است
گرچـه راونـدي خواننـده را بـه     . است برآيند كنش و واكنش رفتارهاي انسانيتا حدي 

خوانـد و در تبيـين    شـان فرامـي   كارگيري خرد و انديشه در زندگي فردي و اجتمـاعي  به
گرايي را كـه خـود برآينـدي از خردگرايـي مـورخ       گرايي و تجربه مسائل تاريخي، واقع

اي  نكته. است، در نهايت، به غلبة مشيت الهي معتقد است برده كار  است، به طور نسبي به
شـويم كـه    هـاي راونـدي متوجـه مـي     كه با دقت در نوشـته  كه بايد بدان توجه كرد، اين

اسـت و غلبـة    كـاربرده  قضا و قدر را بيشتر در تبيين امور كلي و عام جامعـه بـه  راوندي 
بيند، در حـالي كـه در رابطـه بـا زنـدگي       تقدير و قضاي الهي را بيشتر در اين موارد مي

   .كارگيري انديشه و خرد است فردي بيشتر معتقد به به
قضـا و قـدر اعتقـاد    توان گفت نيشابوري نسبت به راونـدي بـه    در مقام مقايسه، مي

زماني كه قضا و قدر الهي و مشيت الهي نيروي محركة تاريخ تلقـي  . است بيشتري داشته
در . توان براي انسان نقش محوري در حوادث تاريخي درنظرگرفـت  شود، ديگر نمي مي

شود از تاريخ پادشاهان و سلاطين كه برگزيـدگان   بسط چنين تفكري، تاريخ عبارت مي
راوندي به . آورند وند در روي زمين بوده و خواست الهي را به اجرا درميو نمايندة خدا

احتمال بسيار از نظر كلامي ماتريدي بوده كه كلامي ميانة كلام اشعري و معتزلي اسـت،  
. اسـت  دشـمني داشـته   شـافعيان و اشـعريان  مذهب بوده و نسبت بـه   خصوصاً كه حنفي

مذهب بوده و نسبت به اشعريان  تر ماتريديهاي بعد بيش حنفيان در اين دوره و در دوره
تأكيد راوندي بر بازي شطرنج نيز خود نمـودي از اعتقـادات كلامـي    . گراتر هستند عقل

ايـن بحـث در نوشـتة    . ها در سرنوشت خـود اسـت   نويسنده در مورد نقش ارادة انسان
كه تاس  شود و اغلب با بازي نرد مي برخي از مورخان از جمله يعقوبي و مسعودي ديده
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كند، كه در واقع نوعي وابستگي بـه اعتقـادات جبـري اسـت،      سرنوشت بازي را تعيين مي
  ).74 - 73: 1356؛ مسعودي، 114 - 109: 1356يعقوبي، ( شود مقايسه مي
  از خـلال آيد، به طـوري كـه    مي دست آثار آنان به ةبا مطالعهاي فقهي دو مورخ  گرايش

. بـرد  پـي شـان   فكـري و گـرايش مـذهبي     توان به خاسـتگاه  ميي آن دو ها مطالب و نوشته
تعصب مذهبي هر مورخ تا حدي بازتابي از شرايط و اوضاع جامعه است كـه در نگـرش   

آميـز   سلجوقي زيـاد بـوده و عملكـرد تعصـب     ةاختلاف مذهبي در دور. گذارد او تأثير مي
 ةدور ايـن دوره،  .سـت ا هزد سلاطين و وزراي اين عهد نيز بـه ايـن اختلافـات دامـن مـي     

 دو عليـه شـيعيان   ها عليه شافعيان و شافعيان عليه حنفيان و اين هـر  حنفي تعصبات مذهبي
اسـت كـه    به حدي بـوده سلجوقي  ةاختلافات مذهبي دور). 56: 1385 آذر، تركمني( است
ناآرام اجتماعي و مشكلات اقتصادي و از  را يكي از علل تشنجات فكري، جوتوان آن  مي

موجبات تضعيف سياسي سـلجوقيان و از موانـع پيشـرفت فرهنگـي و علمـي ايـن دوره       
  ).53 :همان(دانست 

مذهب و داراي تعصب مذهبي است، به طوري كه نمودهاي آن در كتابش  نيشابوري سني
مدت «: نويسد سماعيليه مينيشابوري دربارة اقدامات سلطان ملكشاه عليه ا. است منعكس شده

در ). 39: 1390نيشـابوري،  (» ...هفت سال نياسود تا آن سد منكر از راه مسلمانان برگرفـت 
محمد با ملـك   بن محمد نيز در مقايسه با جنگ ارسلان بن طغرل بن ذكر حوادث دورة ارسلان

و «نويسـد   دانسته، مـي داند، جنگ با اسماعيليه را جهاد اكبر  كه آن را جهاد اصغر مي 3ابخاز
   ).77: همان(» ...امراء دولت بطوع و رغبت روي از جهاد اصغر به جهاد اكبر نهادند

او در . شود نيز از همان ديباچة كتابش مشخص ميراوندي گرايش و تعصب مذهبي 
را مهتران و بهتـران مردمـان   ) ع(جا كه ابوبكر، عمر، عثمان و علي ديباچة كتاب خود آن

 كنـد  مبر اسلام معرفي كرده و در ميان ائمة دين توجه ويـژه بـه ابوحنيفـه مـي    بعد از پيا
بودن خـود را   مذهب حنفيهاي مذهبي خود يعني سني و  ، گرايش)18 -  8: 1386راوندي، (

  :نويسد مينمايان ساخته و در توجيه حقانيت مذهب خود 
حلقه در كعبه بگرفت و گفـت   دبوالوداع  بحجة  عنه االله امام اعظم ابوحنفيه كوفي رضي چون

ا تقريـر  دكه از براي تو خ  خداوند اگر اجتهاد درستست و مذهب من حقست نصرتش كن
تو   حق گفتي و رايت مذهب ... شرع مصطفي كردم هاتفي از خانه كعبه و آواز داد و گفت

ب شمشير در دست تركان حنفي مذه  افراشته و صفه اعتقاد تو نگاشته خواهد بود مادام كه
  ).17: همان(د باش
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به نظر باسورث، راوندي همچنين با بيان ايـن مطلـب قصـد داشـته كـه بـه توجيـه        
مذهب بـر خاورميانـه بپـردازد     مسلكي و عقيدتي استيلاي سياسي و نظامي تركان حنفي

  ).23: 1381باسورث، (
 راوندي گرچه در ديباچة كتاب خود خواننده را به نداشتن تعصب در دين فراخوانده و

و از  همة ائمة مذاهب اهل سنت را سالكان راه خدا و مجتهدان شـريعت مصـطفي خوانـده   
، در چنـد صـفحة بعـد بـا     )13: 1386راوندي، (ها انتقاد كرده  ها و شافعي جدال ميان حنفي

ها در اين فقه، به اين  اشاره به اقدامات سلاطين سلجوقي در تقويت فقه حنفي و تعصب آن
سلجوقي به ديدة تأييد نگريسته و به طور ضمني بـه سـتايش از تعصـب    اقدامات سلاطين 

است و اميدوار است كه ممدوحش، كيخسرو نيـز،   سلاطين سلجوقي در فقه حنفي پرداخته
  ). 19 -  18: همان(بگيرد  مذهب است، همين سياست را درپيش كه حنفي

 ـ  را توزي خود  دشمني و كينهراوندي تعصب،  شـيعه،   ويـژه  هنسبت به مـذاهب ديگـر ب
تأثير تعصب . است نمايان ساخته كاملاًهايش  در نوشتهاسماعيليه و حتي شافعيان و اشعريان 

بـيش از همـه در ارتبـاط بـا شـيعيان و اسـماعيليان نمـود         اش نگـاري  در تاريخ ي ويمذهب
از اسماعيليه برده، به نام ملاحدة ملاعين و ملاحدة مخاذيـل يـاد   وي هرجا نامي  ؛است يافته
او نيـز بـه تأسـي از نيشـابوري از     ). 399، 337، 155، 153، 143، 135: همـان (اسـت   كرده

و در ذكر فـتح قـلاع   ) 153: همان(در راه مسلماني ياد كرده » سد منكر«اسماعيليه به عنوان 
اسماعيليه توسط سلطان ارسلان، از جنگ با اسماعيليان به مانند نيشابوري بـا عنـوان جهـاد    

شـيعيان   كتـابي در رد  همچنـين بنـا بـه گفتـة خـود،     راوندي  ).289: همان(د كن اكبر ياد مي
  ).394 :همان(است  بوده نوشته

و ) 341، 378: همـان (است  خوانده »لعنةا عليهم رافضي«شيعيان را راوندي  همچنين،
  :نويسد مي

هفتادودو فرقه طوايف اسلام هيچ را ملحد نشايد خواند و لعنت نشايد كرد، الا رافضـي را  
ا خويشي بود گفته همچنان رو دعاگوي  ...كه ايشان اهل قبله و اجتهاد مجتهدان باطل دانند 

   .)394 :همان( كه مار كهن شود، اژدها گردد رافضي كه كهن شود ملحد و باطني گردد

بـدون ترديـد   ، بلكـه  اسـت  خود راوندي و مذهبي فكري هاي گرايشنگر تنها بيا اين نه
م كتابي چراكه مسلّ است،و عقايد ممدوحش كه كتاب به وي اهدا شده نيز ها  گرايشبيانگر 

عقايـد  و  ءتوانـد بـه آرا   شود، نمـي  كه به قصد دريافت صله و پاداش براي ممدوحي نوشته
  .دو عقايد ممدوح تا اين حد بتاز ءآرا موافق
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. انـد  مذهب بودند، از تعصب مـذهبي راونـدي در امـان نمانـده     اشعريان نيز گرچه سني
انـد   راوندي كه معتقد است سلجوقيان دولت را به سبب تعصب در دين و تربيت علما يافته

هـاي   وهگـر   ثر از كارهـاي أنابودي و انحطاط بساط دولت سلجوقي را مت ـ، علل )84: همان(
و كـدام  «: نويسـد  مخالف دانسته و رافضي و اشعري را در يك رديف قرارداده، مـي مذهبي 

باشـد دبيـران بـددين ازيـن دو      چندانكفساد ازين بدتر است كه دبيري رافضي يا اشعري 
  ).32: همان(» ...نويسند بنا واجب  كشند و مي مذهب باشند قلم در املاك مسلمانان مي

شد، گرچه هر دو مورخ نسبت به مذاهب ديگر متعصبانه برخـورد   فتهبا توجه به آنچه گ
  .است داده كنند، در مقام مقايسة نيشابوري تعصب كمتري نشان مي

  
  جايگاه و منزلت سلاطين سلجوقي نزد دو مورخ  4.2

راوندي و نيشابوري هر دو نسبت به سلاطين سلجوقي و اقدامات آنان با ديد مثبت و نظـر  
ها را به سبب توجه به ديـن و اقـدامات نيـك آنـان از جملـه تأسـيس        نگريسته و آنتأييد 

راونـدي  ). 66 -  65: 1386راونـدي،   ؛10: 1390نيشابوري، ( اند ستوده... مدارس و خانقاه و 
تنها اقدامات آنان را ستوده، بلكه در ادامه ملوك روزگار را بـه پيـروي از اقـدامات اينـان      نه

و ملوك روزگار را بĤثار و سيرت پسنديده ايشان اقتـداكردن سـبب تأكيـد    «: كند مي دعوت
نويسـد بـه سـبب     راونـدي مـي  ). 66: همـان (» دين و دولت و تأسيس قواعد مملكت باشد
  :دوستي آنان بود كه كوشش سلجوقيان در پرورش علما و علم

منقطع شـد و طوعـاً او   هاي بددينان  ها راسخ و ثابت گشت، چنان كه طمع بيخ دين در دل
كرهاً فلاسفه و اهل ملل منسوخ و تناسخيان و دهريان به كلي سـر بـر فرمـان شـريعت و     

و چون پادشاه و زيردست و اميـر و وزيـر و جملـه لشـكر در     ... مفتيان امت محمد نهادند
كردند، بـلاد معمـور و    املاك و اقطاعات بوجه شرع و مقتضاي فتوي ايمه دين تصرف مي

  ).30 -  29: همان... (مسكون ماند ولايات 

البته، درخور ذكر است كه در كنار نگاه مثبت و تأييدگرايانة هر دو مورخ نسبت بـه  
اند، بـه نكـات منفـي     سلاطين سلجوقي و اقدامات آنان، هر دو آنان هرجا كه لازم ديده

علت رخ اند؛ به عنوان نمونه، هر دو مو هايي كرده شخصيت و خصوصيات آنان نيز اشاره
بودن وي در شب و روز به شـراب و عشـرت،    محمد را مشغول محمودبن بن عزل ملكشاه

؛ 66: 1390نيشـابوري،  (انـد   كمتر باردادن امـرا و نپـرداختن وي بـه كـار ملـك دانسـته      
  ).255 -  250: 1386 راوندي،
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  هاي مشترك دو مورخ ديدگاه 5.2
 گيري سـلاجقه  به تاريخ قبل از قدرت نكردن اشارهيكي از مسائل مشترك در هر دو كتاب، 

دهنـد، بـه خاسـتگاه     مي اي كه به خاندان سلجوقي نشان هر دو نويسنده با تمام علاقه. است
اي نكـرده و كتـاب    گيري هيچ اشـاره  اوليه و اصل و نسب سلاطين سلجوقي قبل از قدرت

ط منحصـر بـه ايـن دو    البته، اين امر فق. اند گيري سلجوقيان آغاز كرده خود را با آغاز قدرت
كتاب نيست و به نوعي اين امر نيز خود بازتابي از ديد و نگـرش غالـب و حـاكم در دورة    

هـاي ايـن دوره نيـز ايـن      در ديگـر نوشـته  . حيات اين دو مورخ در ايـن خصـوص اسـت   
كـه   دكتـر صـدقي بـا بيـان ايـن     . شـود  مـي  توجهي به گذشتة غيراسلامي سلجوقيان ديده بي

تاريخي عصر سلجوقي در يك موضع مشترك نسبت به گذشتة غيرتاريخي نويسندگان آثار 
  :نويسد اين امر اند، مي اين خاندان سكوتي معنادار كرده

شـان   غيراسـلامي  ةاعتنايي نسبت بـه گذشـت   هم ناشي از سياست سلجوقيان در بيتواند   مي
قاطع و  يها تسياس ةباشد و هم نشانگر قدرداني مورخين مسلمان نسبت به آنان به واسط

  ).92: 1388صدقي، ( پرشورشان در حمايت از مذهب تسنن و شريعت اسلامي

رغـم تعصـب در مـذهب     كه به اين: نگري دو مورخ ديگر موارد مشترك مربوط به تاريخ
اي نداشـته و   يك از اين دو مورخ، خلفاي عباسي جايگاه برجسته هاي هيچ تسنن، در نوشته

يك از دو نويسنده  هيچ. شود نمي سلاطين سلجوقي و خلفا ديدهارتباط خاصي بين سلطنت 
حكومـت سـلاجقه نـه    . گوينـد  جز به ضرورت از خلافت و خلفاي عباسـي سـخني نمـي   

ذات  بـه  حكومتي وابسته به دستگاه خلافت و تأييد آن، بلكه بيشتر حكومتي مسـتقل و قـائم  
وان برگزيـده و سـاية خـدا در    ترسيم شده و سلاطين سلجوقي نه نمايندة خلفا، بلكه به عن

اند كه مشروعيت حكومت آنان نه منوط به تأييد خلفا، بلكـه مبتنـي    روي زمين معرفي شده
گفت كه اين امر نيز حاكي از جريانات فكري  البته، در ادامه خواهيم. بر خواست الهي است

  .حاكم بر دورة حيات مورخان دورة مورد بحث است
  :نويسد پادشاهان در مقدمة كتاب خود مي نيشابوري در تبيين جايگاه

... ببايد دانست كه برگزيدگان خلائق ملائكه مقرب و انبيا و امامان دين و پادشاهان عادلنـد 
ملوك راعي رعيت و حامي شريعت و طريقت و حقيقت خلايق از انواع آفت و مخافت و 

ت ملـوك عـدل و   حليت ملائكه تسبيح و تهليل است و حليت انبيا علم و عبـادت و حلي ـ 
سياست و هر پادشاه عادل كه از علوم شريف بهره دارد شرف او نزد ديگـر ملـوك زيـاده    

   ).9: 1390نيشابوري، (باشد و بدرجه انبيا نزديكتر 
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راونـدي،  (جا از سلطان سلجوقي به عنوان ساية خـدا يـاد كـرده     نيز در چندين راوندي
: نويسـد  ز اوامر وي را منع كرده، مـي و شورش و سرپيچي ا) 270، 206، 125، 114: 1386

پيچد و تا در خذاي عاصي نشود ) سلطان(شوربخت دو جهان آن است كه سر از فرمان او «
راونـدي در   ).22: همـان (» با سايه خدا عصيان كه كند ور كند سرش در سر عصـيان شـود  

حـق  او كـه  . اسـت  ايجاد پشتوانة الهي براي حكومت سلجوقيان از نيشـابوري فراتـر رفتـه   
سـلطان  «: نويسـد  مـي  داند، حكومت سلاطين سلجوقي را مبتني بر خواست و ارادة الهي مي

و ، )368: همان( »...و حاكم در دين مصطفي و برگزيده حق جل و علا باشد خداست ةساي
 »بر رضـاي ايـزد تعـالي اسـت    ) سلطان سلجوقي(اساس مملكت و بنياد سلطنت او «يا 
و مثـالي  «بيـك فرسـتادند    كه دارالخلافه رسولي نزد طغرل عد از بيان اينوي ب). 149: همان(

واالله يؤتي «: نويسد ، در ادامه مي»مصحوب او كه سلطنت عالم و شحنگي بني آدم بتو داديم
كند كـه از نظـر    ، آشكارا بيان مي)66 -  65: همان(» ملكه من تشاء و يختار ما كان لهم الخيره

مشـروعيت  كنـد و   خداوند است كه مستقيماً پادشاهي را عطـا مـي  وي نه خليفه، بلكه اين 
راوندي ترتيب،  بدين. نه خليفة عباسي حكومت سلاطين سلجوقي قائم به خواست خداست
بيند و در هيچ جاي كتـابش سـلطان را    هيچ ارتباطي بين حكومت سلجوقي و خلافت نمي

  . كند حتي به رعايت حال خليفه سفارش نمي
ممكن است در نگاه نخست در تعارض با آنچه در ارتباط با نگرش ديني گرچه اين امر 

نظربرسد، اين امر فقط منحصر به راوندي و نيشـابوري   و تعصب مذهبي دو مورخ گفتيم به
نيست، بلكه از اواسط قرن چهارم با توجه به شدت ضعف خلفا و نبـود امنيـت در جوامـع    

حدودي قدرت معنوي از خلافت اسـلامي بـه    اسلامي، گرايش به انتقال قدرت دنيوي و تا
غالب مورخان و انديشمندان ايراني بـراي  . شود مي حكومتگران ايراني در متون تاريخي ديده

داري  تبيين جايگاه سلاطين نه به برقراري ارتباط بين سلاطين و خلفا، بلكـه انديشـة ملـك   
رند و اين امر در دورة سـلجوقي  ب كار ايرانيان باستان را همچون الگويي مناسب و جانشين به

  ).14: 1390آذر،  تركمني(به اوج خود رسيد 
راونـدي در بخـش   . اي ندارد ترتيب است كه خليفه در نوشتة راوندي جايگاه ويژه بدين

شدن عراق توسط خوارزميان، آشكارا اقدامات ناشايسـت لشـكر خليفـه را     مربوط به غارت
خوارزميان و شيعيان و ملاحده آورده و در انتقـاد از آن  رديف با اقدامات  بازگو و آن را هم

لشكر بغداد در ري رفتند و بيشتر لشـكريان را بكشـتند و غريـب و شـهري را     «: نويسد مي
رحمي در بلاد اسلام كسي نكرده بود كه خون و مال مسلمانان هيچ ابقـا   بغارتيدند و آن بي
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خود خليفة عباسـي را نيـز مسـتقيماً    راوندي حتي ). 378 - 377: 1386راوندي، (» نكنند
محابا اقدام خليفة عباسي راشد را در لشكركشي عليـه مسـعود    مورد انتقاد قرارداده و بي

 خواند سلجوقي ملامت كرده و خلع و نصب خليفه به حكم سلطان مسعود را موجه مي
ي با نظر در كتاب نيشابوري نيز خليفه عنصري ضعيف قلمداد شده كه گاه حت). 129: همان(

اسـت   شـده  شود و متعاقباً جايگاه سلطان سلجوقي برتر از گذشته مطرح سلطان منسوب مي
  ).13: 1390آذر،  تركمني(

  
  نگاري دو مورخ روش تاريخ. 3

هـاي تـاريخي بـا توجـه بـه       نگاري مورخـان در زمينـة تـدوين و تـأليف داده     روش تاريخ
  .نيز از اين قاعده به دور نيستنداين دو مورخ . گيرد نگري آنان شكل مي تاريخ

روش  .شـود  مـي  هاي بسياري بين ايـن دو اثـر ديـده    شباهت ،نگاري تاريخاز نظر روش 
ترتيب  ،البته؛ نگارانه موضوعي است نه سال ،تدوين روش از نظر اثردو  هردر نگاري  تاريخ

نيـز  بندي مطالب تاريخي  طبقه. است شده نيز در هر دو اثر درنظرگرفتهزماني وقوع رويدادها 
 از هركـدام  ةحوادث مربوط بـه دور  ةمجموعكتاب،  هر دودر . در هر دو اثر شبيه هم است

و به صورت فصلي جداگانه و به ترتيب زماني پادشاهان سلجوقي در ذيل نام همان پادشاه 
 با ذكر صفات سلطان و برخي از وقايع مرتبط با جلوس او آغـاز و  هر فصل. است ذكر شده

دربـار و   ةو برخي عوامل برجسـت  ي اواسپس با حوادث ايام حكومت هر سلطان، ذكر وزر
هر دو  در نگاري تاريخ روش نيز مواد تاريخي ةچگونگي عرض از نظر .شود درگاه معرفي مي

  .استروش تركيبي  اثر،
بـوده،  تـأليف، توصـيفي   چگـونگي  از نظر مؤلف  نگاري هر دو كه روش تاريخ ديگر آن

تاريخ سياسي، تأكيد بر نقل و توجيه وقايع بـه جـاي تعليـل و تحليـل آن، كـه از       توجه به
شود، منتها ايـن امـر در اثـر     مي نگاري سنتي است، در هر دو اثر ديده هاي بارز تاريخ ويژگي

تـر   طور كه آمد، نيشـابوري نسـبت بـه راونـدي تقديرگرايانـه      همان .نيشابوري بارزتر است
نظـر از تعليـل و    ي بيشتر به شرح و توصيف رويدادها و وقايع صرفبنابراين، و. انديشد مي

ها  اما راوندي كه علاوه بر مشيت الهي، گاهي اراده و نقش انسان است، ها پرداخته تحليل آن
داند، در برخي موارد از جملـه در برخـورد بـا مسـائل مربـوط بـه        را در رويدادها مؤثر مي

در  .است ايا نگريسته و در صدد تعليل وقايع نيز برآمدهروزگار خود با ديدي انتقادي به قض
يابي وقايع مثلاً علل سقوط سلاجقه پرداخته،  جا كه نويسنده به علت آن ،الصدور حةراكتاب 
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تـوان بـا عقايـد كلامـي نويسـنده مـرتبط        شود كه آن را مي مي ـ تعليلي ديده روش توصيفي
كارگيري خرد و انديشه و اختيار  تدبير انسان و بهدانست كه در كنار تقدير و قضاي الهي، به 

اوضـاع   از نزديك شاهد حوادث وراوندي كه  .است ارادي انسان نيز تا حدودي معتقد بوده
به اطلاعات دست اول دسترسي  سياسي اواخر دورة سلجوقي و انقراض اين سلسله بوده و

و از ايـن  است  وقيان پرداختهدقت به بحث دربارة زوال و انقراض سلج است، به آسان داشته
   .داراي ارزش بسيار استكتاب وي نظر 

كـارگيري روش تعليـل، بـه روش     اش علاوه بر بـه  نوشته راوندي در اين بخش از تاريخ
او سـبب اصـلي زوال و انقـراض سـلجوقيان را اسـتقلال و      . اسـت  آورده انتقادي نيـز روي 

سلطان سنجر در برقراري امنيت و استحكام خودمختاري اتابكان دانسته و آن را نتيجة روش 
سلطان سنجر در برقراري امنيـت   دولت و عملكرد اتابكان دانسته و بر آن است كه اقدامات

تنها موجب برقراري صلح و آرامش نشده، بلكه نقـش مهمـي در زوال    نهو استحكام دولت 
  . است سلطنت وي ايفا كرده

: نويسـد  در انتقـاد از اوضـاع مـي   » زمشاهشدن خوار مستولي«راوندي همچنين در فصل 
كنند بپادشاهي  درين روزگار ملك و دين كافري و مسلمانيست تا از مسلماني اعراض نمي«

نـوعي   چنيني بيـانگر  بياناتي اين). 392: همان(» ماند و نه جهان رسند لاجرم نه ملك مي نمي
 ـ مسائل عصر خود است رخورد بادر ب مؤلف انتقادي ديد ه طبقـة حاكمـه و اهـل    كه تنها ب

علماي جهل  به انتقاد ازكتاب  ةديباچشود؛ به عنوان نمونه، راوندي در  سياست محدود نمي
 ةمشـاهد  ،بحران سياسـي فروپاشـي امپراتـوري سـلجوقيان    . )13: همان(است  پرداخته دين

، خرابي اوضـاع سياسـي كـه مطمئنـاً در وضـع      ستيزهاي داخلي و استيلاي خوارزمشاهيان
گيري شخصيت و بينش راوندي مؤثر افتاده و وي را كه از  در شكل تأثير نيست، ي بياجتماع

شفتگي و رقابت و ستيز داخلي آگرا و منتقد  اين وضعيت ناخوشايند بوده، به شخصي آرمان
روش انتقـادي  بينيم كه راوندي در برخورد با مسائل، گاه  بدين ترتيب، مي. است كرده تبديل

  . اي ندارد در كتاب نيشابوري قرينهاين روش . است يابي برآمده در صدد علت كاربرده و هب
نظـامي    ـخود را صرف سرگذشت سياسي بيشتر همكه گرچه هر دو مؤلف  مورد ديگر اين

اند، راوندي حداقل در مورد حوادث مربـوط بـه    و شرح عملكرد برگزيدگان حكومتي كرده
است، زندگي اجتماعي  شاهد وقايع و حوادث بوده جا كه خود دوران زندگي خود، يعني آن

  .است  آن دوره را نيز تا حدودي در اثر خود منعكس كرده
خان افشار را كه  چون اسماعيل گفتة برخيشده، بايد بگوييم  حال با توجه به موارد گفته
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ان تـو  ، نمـي )شـش : 1390نيشابوري، (گونه آشنايي با فن تاريخ نداشته  اند راوندي هيچ گفته
و يـا بـا ديـد انتقـادي بـه       به تاريخ اجتماعي توجه كرده جا كه راوندي پذيرفت؛ حداقل آن

 نگـاري  وقـايع كه فقط به  است كه نسبت به نيشابوري اوضاع زمان خود پرداخته، ثابت كرده
نگـرش  با وجـود ايـن، بـا توجـه بـه      . است نويسي واردتر بوده صرف پرداخته، به امر تاريخ

انتقادي و او را از نوع نگاري  تاريخ تواند صرفاً نسبت به حاكم سلجوقي، نمي ة اوتأييدگرايان
  .دانست شناسانه آسيب
  

  گيري نتيجه. 4
نيشـابوري  سـلجوقنامة  راوندي بخش مربوط به تاريخ سلجوقيان كتـاب خـود را از كتـاب    

مـورخ  نگـاري ايـن دو    هـايي در تـاريخ   ها و اخـتلاف  با وجود اين، شباهت. است اخذكرده
ها در بينش و نگرش اين دو مورخ و اهـداف   ها و تفاوت شود كه حاكي از مشابهت مي ديده

 حاكم بـر جامعـه   ـ مذهبي از نظر فضاي فكريمورخ هر دو . آنان از نگارش كتابشان است
معرفت ديني، كلامي و فقهي آن دو بسيار به هـم  . اند برده مي سر تقريباً در شرايط يكساني به

  .نگرند است؛ همچنين، هر دو نسبت به سلاطين سلجوقي به ديدة تأييد مينزديك 
راوندي كه شاهد اوضـاع   هاي موجود در آثار اين دو بايد گفت اما، در ارتباط با تفاوت

داده و بـه دليـل    نابسامان و ظلم و ستمي بوده كه پس از فروپاشي حكومت سـلجوقي روي 
ها مربوط دانسته،  اريخي را تا حدودي به ارادة انساناعتقادات كلامي خود، ماتريدي، وقايع ت

يـابي   تري نسبت بـه نيشـابوري اسـت و سـعي در علـت      به همين جهت داراي ديد انتقادي
تـرين تفـاوت موجـود در شـيوة نگـارش و       مهـم اما، . حداقل وقايع دورة حيات خود دارد

قصد نيشابوري . گردد رمينگاري آن دو، به اهداف هريك از اين دو نويسنده ب محتواي تاريخ
. گيري سلطان از وقايع تاريخي است نگاري يعني ثبت وقايع تاريخي براي عبرت فقط تاريخ

راوندي نيز  .پادشاهان بايد بدانند از نظر وي، تاريخ دومين علم بعد از علم شريعت است كه
كتاب خود دارد دقيقاً چنين نگاهي به علم تاريخ دارد، ولي او اهداف ديگري نيز از نگارش 

هدف اصلي راونـدي در كنـار اهـداف و    . است تأثير قرارداده كه شيوة نگارشي وي را تحت
ها به قصـد تهـذيب و تربيـت     هاي اندرزنامه منافع شخصي، نگارش كتابي است شبيه كتاب

بنابراين، براي رسيدن به مقصود از تنها ممدوحش و يا طبقة حاكمه، بلكه كل آحاد مردم؛  نه
تنوع مطالـب موجـود در كتـاب    . است اي، تاريخي و غيرتاريخي، استفاده كرده نوع دادههر 

  . راوندي حاكي از تنوع در اهداف مؤلف است
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  نوشت پي
باشـد   است كه نيشابوري كتاب خود را براي طغرل نوشته و به وي اهدا كـرده  ميثمي احتمال داده. 1

  ).318 -  317: 1391ميثمي، (
اما زماني كـه   ،الدين تقديم كند است كه كتاب را به ركن خواسته مي نخستنويسد كه  راوندي مي .2

 اسـت  ست، كتاب را بـه كيخسـرو تقـديم كـرده    ا فهميده وي غاصب حكومت برادرش كيخسرو
، حقيقت ايـن  بر جاي مانده با توجه به شواهد و قرايني كه در كتاب ،اما). 461: 1386راوندي، (

راوندي با بازبيني  ق، 601الدين اهدا شده و بعد از مرگ او در  به ركن نخستاست كه اين كتاب 
نگرفته و  دقت صورت هاين بازبيني ب ،اما. است كرده آن را به كيخسرو تقديم ،و ايجاد تغييرات لازمه

  ).183: 1381، اقبال ←( است مانده جاي جا به الدين در چندين آثاري از تقديم كتاب به ركن
ملك ابخاز در اين زمان از گرفتاري اتابك و سلطان در حوادث داخلي استفاده كرده و طمـع در  . 3

  ).77: 1390نيشابوري، (بلاد اسلام نهاده بود 
  

  منابع
ادب فارسي گروه زبـان  ة مجل، »بررسي انتحالات ادبي راوندي« ).1388(پور  و مسعود راستي ؛آزاديان، شهرام

 .2ش ، تهرانو ادبيات فارسي دانشگاه 
 .گستره :تهران ،)الاتقمجموعه م(نگاري در ايران  تاريخ ).1360(آژند، يعقوب 
 ة، شـمار 3 ، ستخصصـي تـاريخ اسـلام    ةفصـلنام ، »راونـدي  الصدور حةتتبعي در را« ).1381( اقبال، محمد
  .11 مسلسل

، 2 ، سمهر ةمجل، »راوندي الصدور حةظهيري نيشابوري و را ةسلجوقنام« ).1313( خان افشار، ميرزا اسماعيل
 . 2 و 1ش 
از آمدن  :كمبريج تاريخ ايران، »)هجري 614 -  390(تاريخ دودماني ايران « ).1381( كليفورد ادموند باسورث،

 .اميركبير :حسن انوشه، تهران ةترجم، 5ج بويل، . آ .ج :گردآورندهسلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان، 
از آغـاز دورة  : هـاي ايرانيـان   نوشت جايگاه خليفه و فرمانروايان ايراني در تاريخ«). 1390(آذر، پروين  تركمني

 .2، ش 2، س جستارهاي تاريخي، »اسلامي تا سقوط خلافت عباسي
 .51 ، شعلوم انساني ةژوهشنامپ، »اختلافات مذهبي و پيامدهاي آن: سلجوقيان« ).1385( آذر، پروين تركمني
علـوم انسـاني    ةفصلنام، »نگاري عمادالدين كاتب اصفهاني نگري و تاريخ تاريخ« ).1386( زاده، اسماعيل حسن

 .65 ، ش17 ، سدانشگاه الزهرا
محمـد   حيصـح ت، در تاريخ آل سـلجوق  السرور يةآو  الصدور حةرا ).1386( سليمان بن علي راوندي، محمدبن

 .اساطير :تهراناقبال، 
از آمـدن   :كمبـريج  تـاريخ ايـران  ، »شعرا و نثرنويسان اواخر عهد سلجوقي و دورة مغول«). 1381(ريپكا، يان 

 .اميركبير :حسن انوشه، تهران ةترجم ،5ج بويل، . آ .ج: گردآورنده سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان،
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هـاي علـوم    پژوهش، »لجوقيس هاي شناخت تحولات ايران عصر بررسي محدوديت« ).1388( صدقي، ناصر
  .2ش  ،تاريخي

 .)43 پياپي( 4، ش 6 جديد، س ة، دورميراث ةآين، »راوندي، انتحال يا اقتباس؟« ).1387( مختار كميلي،
، سـيري در تـاريخ ايـران بعـد از اسـلام      ،»ساختار دروني امپراتوري سلجوقي« ).1391. (س. ك. آن لمبتون،

 .اميركبير :تهران، 4ترجمة يعقوب آژند، چ 
 .ماهي: تهرانمحمد دهقاني، ة ، ترجمنگاري فارسي تاريخ ).1391( ميثمي، جولي اسكات
 .اساطير: تهرانخان افشار و محمد رمضاني،  ميرزا اسماعيل حيصحت ،سلجوقنامه ).1390( نيشابوري، ظهيرالدين

 .علمي و فرهنگي: تهران ،1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج الذهب مروج). 1374(مسعودي، ابوالحسن علي 
  .علمي و فرهنگي: ، تهران1، ترجمة محمدابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي). 1356(اسحاق  يعقوبي، احمدبن

  



 

  


